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                   اصول و روش هاي تربیتي سوره ی لقمان
اسماعيل دانش1

چکیده                                                                           
پیامبران  است.  اسلامي  معارف  بخش هاي  اساسي ترين  از  يکي  اسلامي،  تربیت 

پیامبر خاتم9، برای هدايت و تربیت انسان ها فرستاده شده اند؛  الهی از جمله 

قرآن کريم حاوی مهم ترين دستورها، اصول، مبانی و روش های تربیتی می باشد 

منطبق  تربیت  بايد  بنابراين،  است؛  قرارداده  انسان ها  اختیار  در  خداوند  که 

ايجاد  و  وی  ساختن  دگرگون  و  انسان  تربیت  چون  و  باشد  قرآني  آموزه هاي  با 

تحول در آدمی،  بدون داشتن شناخت و معرفت کافي از حقیقت وجودي انسان 

امکان پذير نیست، اين نوشتار، ابتدا، مفهوم تربیت، اصول و روش تربیتی را تبیین 

نموده و سپس اصول و روش هاي تربیتی را با تکیه بر حکمت هاي علمي و عملي 

سوره ی لقمان بررسي کرده است. از منظر لقمان حکیم، مهم ترين اصول اعتقادي 

در تربیت، آموزش توحید و معاد می باشد و مهم ترين فضايل اخلاقي نیز در پرتو 

تواضع و تکبرنداشتن است. همچنین لقمان حکیم در زمینه ی تربیت عملي، به بعد 

فردي و اجتماعي توجه کرده است. 

واژگان کلیدی:اصول، لقمان حكيم، تربيت، روش هاي تربيت. 

1. دانش پژوه دكتری فلسفه و كلام دانشگاه تهران.
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مقدمه
اسلام در تعاليم خود، توجه ويژه ای به راهنمايي انسان در بعد تربيت داشته است و تربيت، 
همواره، به مثابه اصل بنيادين و اساسي در سعادت انسان  ها، مورد توجه بوده است؛ از اين رو، 
مهم ترين و اصيل ترين مباني تربيتي را مي توان در قرآن يافت، زيرا قرآن، كلام خدا و برنامه ی 
زندگي انسان هاست كه خالق دانا، براي هدايت و رستگاري  نازل كرده  است. اين كلام شريف، 
حاوي مبانی و اصول  محكم و متقن تربيتي می باشد و يكي از بهترين اصول و جذاب ترين 
برنامه  هاي تربيتي آن، در سوره ی مباركه لقمان بيان شده است كه در سويي ، پدري حكيم، 
مهربان، آگاه و عامل و در سوی ديگر، فرزندي نابالغ قرار دارد. بيان حكمت هاي لقمان در 
قرآن، افزون بر معرفي و شناسايي انسان واقعي، تأييد بنده ای مملوک است و دلالت بر آن 
دارد كه كرامت و شرافت زندگي انسان ها، به اوضاع مادي و ظاهري نيست، بلكه به تقوا و 

ميزان تقرب آنان به خداوند، بستگی دارد. 
البته درباره ی سوره ی لقمان آثاري فراوان نگاشته شده است كه بيش تر اين آثار با گرايش تفسيري 
به اين سوره پرداخته و در پرداختن به نكات تربيتي اين سوره اختصار و كليت را برگزيده اند، 
حال آن  كه برنامه ی تربيتي لقمان، ريشه در معرفت شناسي، هستي شناسي و انسان شناسي دارد. 
 نظر به اهميت مباني تربيت در پرورش انسان ها و نيز ارتباط اصول و روش هاي تربيتي با مباني 
لقمان  مبارک  تربيتي سوره ی  و دلالت هاي  تربيتي  مباني  است  مقاله تلاش شده  اين  در  آن، 

بررسي شود تا والدين و مربيان در فرايند تربيت از اين تعاليم بهره مند گردند .

مفهوم شناسي
پيش از آغاز هر بحثي در زمينه ی تربيت، براي تبيين دقيق موضوع، ابتدا لازم است واژگان 

كليدی  مفهوم شناسي شوند. 
تربیت:

تربيت، كلمه ای عربي و مصدر باب تفعيل می باشد. تربيت از ريشة »ربو« و »ربب« در متون 
اسلامي مانند قرآن و ادعيه به كار رفته است. 

اصل معنا در ماده ی »تربيت«، سوق پيدا كردن به سوي كمال و رفع كمبودها  است. فرق 

نمي كند كه از نظر ذاتيات يا عوارض يا اعتقادات و معارف يا صفات و اخلاقيات يا اعمال و 
آداب متداول در انسان يا حيوان و نبات باشد.2 

تربيت از ريشه ی »ربو«، به معناي بزرگ كردن متربي و پرورش جسماني اوست.3 
با توجه به جامعيت تربيت اسلامي و مقدمه بودن پرورش جسماني براي تربيت و پرورش 
روح و عقل و قلب نارسايي ريشه ی ربو، در تعريف تربيت اسلامي آشكار مي گردد؛ از اين رو، 
به نظر مي رسد واژه ی تربيت از ريشه ی اصلي ربب باشد كه به معناي تدبير و هدايت الهي 

انسان به سوي كمال روحي و معنوي موجود است.4 
آيت الله مطهري مي فرمايد: »تربيت واقعي عبارت است از پرورش دادن، يعني استعداد 

دروني اي كه بالقوه در يک شیء است را به فعليت درآوردن و پروردن«.5 
»غزالي«، از علماي مشهور تربيت، در تعريف آن مي گويد:»تربيت يک فن است؛ فن كنش 
و واكنش. علم نيست؛ مهرآميز و بخردانه است. تعقل است با روند آهسته و پيوسته و بالنده 
با دامنه اي به گستره ی از گهواره تا گور كه در آن كسي كه فرهيخته است )مربي( رسالت 
دارد براي نيک بختي و سود مادي و معنوي كسي )متربي( به پرورش همه سويه و هماهنگ 
نهاد خدادادي كه خدا در وجود او نهاده است، بپردازد. اين فرايند مقدس، حق و نياز فطري 

و طبعي هر انساني است«.6 
اصل و روش تربیتی

برای معنای اصل در علوم تربيتي، تعاريف گوناگوني ارائه شده است. برخي از نويسندگان، 
اصول تربيتي را مترادف با مباني گرفته و وجه تمايزي براي آنها بيان نكرده اند.7

بايد  و  است  صادق  موارد  بيشتر  در  كلي  نسبتاً  قواعد  و  نظريه ها  مفاهيم،  برخي،  ازنظر   
راهنماي مربيان در همه ی اعمال تربيتي باشد.8 

2 .  حسن مصطفوي ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ص 20 – 22. 
3 . ابي القاسم حسن بن محمد الراغب الاصفهاني، المفردات لالفاظ القرآن الكريم، تحقيق محمد سيد گيلاني، باب ربو. 

4 . حسين مهدي زاده،مجله ی علمي و تخصصي معرفت، شمارة 59، ص 10. 
5 . مرتضي مطهري، تعليم و تربيت در اسلام، ص 38. 

6 . بهروز رفيعي، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، ج 3، ص 97. 
7 . احمد احمدي، اصول و روش هاي تربيت در اسلام، ص 99. 

8 . همان، ص 100.
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برخي نيز معتقدند كه ويژگي  بارز علوم كاربردي در اين است كه علوم مزبور، در پي ايجاد 
تغييرات مطلوب در عرصه هاي مختلف هستند. آنچه در اين علوم مدنظر می باشد، به دست 
آوردن قواعد كلي براي تعيين و هدايت تغييرات مورد نظر است. پس بر اساس اين ويژگي، 
اصل را اين گونه تعريف كرده اند: قاعده ی عامه اي كه مي توان آن را به منزله ی دستور العملي 

كلي در نظر گرفت و آن را راهنماي عملی به شمار آورد.9 
تعريف ديگر براي اصل عبارت است از: تكيه گاه هاي نظري كه از عوامل موجود در حيات 

استخراج شده است و بايد آن را ملاک عمل دانست.10 
روش هاي تربيتي عبارت اند از: دستورالعمل هايي كه به ما مي گويند براي رسيدن به مقصد 
و مقصود مورد نظر چه بايد بكنيم؛11 به عبارت ديگر، روش ها، راهكارها و شيوه هاي عملي 

هستند كه در فرايند تربيت به كار مي روند تا متربي به هدف نهايي تربيت برسد. 

اهمیت اصول  تربیتی
مباني و اصول در هر كاری مهم و ضروری است كه با ناديده گرفتن آن، كار رو به تباهي 

 مي رود، چنانكه امام علی7 مي فرمايند: 
و  الاراذل،  تقديم  و  بالفروع،  التمسك  و  الاصول،  تضییع  باربع:  الدول  ادبار  علي  »يستدل 
تأخير الافاضل؛12 عامل سقوط دولت چهار چيز است: ضايع كردن اصول، تمسک به فروع، 

پيش انداختن فرومايگان و كنار زدن فضلا و آگاهان«. 
اين حقيقت در تربيت نيز صادق است و چنانچه مباني، اصول، قوانين و قواعد اساسي ضايع 
شود و مورد توجه قرار نگيرد، نه تنها تربيت سامان نمي گيرد، بكه دچار انحطاط و سقوط 
نيز خواهد شد؛ از اين  رو، توجه به مباني و اصول در تربيت و شناختن و به كار گرفتن آنها، 

در عمل، از مهم ترين وجوه كار تربيت به شمار می رود.13 
اصول تربيت، چشم بسته و بدون توجه به واقعيات تدوين نمي شود، بلكه »بايدها« با توجه 

9 . خسرو باقري، نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسلامي، ص 64 و 65.
10 . محمدباقر هوشيار، اصول آموزش و پرورش، ص 56.

11 . همان، ص 64. 
12 . عبدالواحد آمدي، غرر الحكم و درر الكلم، ج 2، ص 376. 

13 . مصطفي دلشاد تهراني، ص 34 – 35. 

به مباني و به عبارت ديگر، با توجه به »هست ها« استخراج مي شوند. البته ممكن است اين 
قواعد كلي، همواره، ترجمه ی مستقيم »هست ها« به »بايدها« نباشند، زيرا اين قواعد، افزون 
بر آن  كه تحت تأثير »هست ها« هستند، از اهداف تربيتي هم متأثر مي شوند؛ بنابراين، اصول، 

كشف شدني هستند، نه اين كه به دلخواه و ميل هر كسي وضع شود. 
با توجه به رابطه ی اصول و مباني و اهداف، مي توان فهميد كه اصول، نسبي هستند، زيرا هر 
مكتب و انديشه وري ديدگاه هاي ويژه ای درباره ی انسان و ضرورت هاي مؤثر بر حيات او ارائه 
مي دهد و بسته به نوع نگرش خود، مباني تربيتي متفاوتي از آنچه ديگران عرضه مي كنند، 
تفاوت   با  اهداف كشف مي شوند،  و  مباني  با ملاحظه ی  اصول،  داد؛ پس چون  ارائه خواهد 
مباني، اصول نيز متفاوت خواهند بود؛ برای نمونه، »جان  لاک« و »روسو« به دليل تفاوت 
ديدگاه شان درباره ی »طبيعت انسان«، به اصول متفاوتي مي رسند؛ جان  لاک معتقد به »اصل 
فعاليت مربي« است، ولي روسو به »اصل آزادي و عاليت متربي« اعتقاد دارد؛14 بنابراين، ما 

هم در تربيت ديني، اصول را با توجه به مباني و اهداف تربيت اسلامي كشف خواهيم كرد.
البته اصول و  همچنان كه اصول به مباني تكيه دارند، روش ها نيز به اصول مبتني هستند. 
روش ها از يک سنخ به شمار مي روند، زيرا هر دو دستورالعمل هستند و به ما مي گويند كه 
براي رسيدن به مقصد و مقصود مورد نظر چه بايد بكنيم، ولی اصول، دستورالعمل هاي كلي 
و روش ها، دستورالعمل هاي جزيي هستند.15 بر اساس اين ، بهتر است كه در بيان روش هاي 
تربيتي، به جاي آن  كه سلسله اي از روش ها را بدون ضابطه كنار هم بياوريم، آنها را بر حسب 
قرار گرفتن در دامنه ی اصول تربيتي گوناگون دسته بندي كنيم و هر دسته را ذيل اصل مربوط 
قرار دهيم. اين شيوه، افزون بر آن  كه مجموعه ی منظم تري فراهم مي آورد، زمينه ی شكوفايي 
ابتكارها را در ابداع شيوه هاي نو پديد خواهد آورد، زيرا هر اصل تربيتي به منزله ی معيار يا 
قاعده ی كلي است كه با در دست داشتن آن مي توان در هنگام قرار گرفتن با اوضاع تازه تر 

و پيچيده تر، با نظر به اقتضاي معيار مذكور، به ابداع روش هاي تربيتي مناسب اقدام كرد.16 

14 . محمدعلي حاجي ده آبادي، درآمدي بر نظام تربيتي اسلام، ص 48 – 49. 
15 . خسرو باقري، نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسلامي، ص 64 – 65. 

16 . همان. 
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شخصیت لقمان
به  را  لقمان اختلاف نظر وجود دارد؛ در زمان جاهليت، اشعار حكميانه  درباره ی شخصيت 
لقمان نسبت مي دادند، ولي بعضي از تاريخ  نويسان معتقدند كه لقمان جاهليت، غير از لقمان 
به  آن  داود7، در خانواده اي كه نسب  است. در دوران حكومت حضرت  قرآن  در  مذكور 
به  بعدها  كه  دنيا گشود  به  كودكي سيه فام چشم  مي گشت،  منتهي  ابراهيم177  حضرت 
خاطر داشتن ملكات فاضله، هوش و تدبير فوق العاده و ... ، به لقمان حكيم معروف شد. او 
ولي سخنان حكيمانه ی وي  نگرديده،  او ضبط  زندگي  ويژگی های  بود.18  اهل سودان مصر 
زينت بخش كتاب هاي تفسير، اخلاق و تاريخ است و بسياري از امثال و حكم در زبان عربي 
و فارسي منسوب به او می باشد. مسلم است كه وی روزگاري، غلام و برده بوده است؛ از اين 
رو، برخي از مفسران مانند ابن عباس معتقدند عبد حبشي و نجار بوده19 كه در بني اسراييل 

بزرگ شده است. 
قال  ابن عمر  نافع عن  »روي عن  مي فرمايد:  مجمع البيان  از  نقل  به   طباطبايي علامه 
التفکر حسن  نبیا و لکن کان عبدا کثير  لقمان  ل يکن  أقول  يقول حقا  سمعت رسول الله9 
الیقين أحب الله فأحبه و من علیه بالحکمة؛20 از “نافع بن عمر” روايت كرده است كه گفت: از 
رسول خدا9 شنيدم كه می فرمود: “لقمان پيغمبر نبود، و لي بنده ای بود كه بسيار فكر 
می كرد و يقين خوبی داشت. خدا را دوست می داشت و خدا هم او را دوست داشت و به 

دادن حكمت به او منت نهاد«.21
لقمان نصايح خويش را همراه با نماياندن كردار نيک به ظهور مي رسانده است و درباره ی 
ارشاد خود نيز چنين روشي داشته است، همان طور كه مشهور می باشد كه به او گفتند ادب 
از كسي آموختي؟، گفت از بي ادبان كه هرچه از ايشان ناپسند ديدم، از آن پرهيز كردم و باز 
از او پرسيدند كه حكمت را از كه آموختي؟ گفت از نابينايان كه تا جاي نبينند، قدم ننهند.22 

17 . او فرزند باعورا، پسر خواهر يا پسر خاله ی ايوب7 يا از اولاد آذر است، طبرسي، مجمع البيان، ج 19، ص 170.
18 . محمد خزايلي، اعلام قرآن، ص 536.

19 . طنطاوي بن جوهر، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، ج 15، ص 125. 
20 . همان، ص 424. 

21 . محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج 13، ص 426. 
22 . منوچهر دانش پژوه،  اثبات وجود خدا، ص 84. 

سوره ی لقمان
اين سوره، سي و يكمين سوره ی قرآن كريم است  و تمام آيات آن، به گفته ی ابن عباس، در مكه 
نازل شده، به جز سه آيه كه در مدينه نازل شده است و آن »لو ان ما في الارض من شجرة 
اقلم« تا پايان سه آيه مي باشد. عدد آيات اين سوره از نظر اهل حجاز سي وسه آيه مي باشد و 
از نظر ديگران سي و چهار است. قراء كوفه، الم را يک آيه و قراء بصره و شام، مخلصين له الدين 
را آيه اي مي دانند. در فضيلت اين سوره، »ابي بن كعب« از رسول خدا9 روايت مي كند كه 
فرمودند: »آن كس كه سوره ی لقمان را بخواند، در قيامت لقمان با او دوست می باشد و ده 
برابر اجر آن كس كه به خوبي ها عمل كرده و از بدي ها دوري نموده است، به او پاداش داده 

مي شود«. 
»محمد بن جبير« از پدرش و او از امام باقر7 روايت مي كند كه فرمودند: »آن  كه سوره ی 
لقمان را در هر شب بخواند، خداوند سی ملائكه بر او می گمارد و تا صبح او را از شرر شيطان 
و يارانش حفظ نمايند و اگر در روز قرائت كند، ملائكه تا غروب از شرر شيطان و ياران آن 
حفظش خواهند نمود«.23 سوره ی لقمان، در مجموع، پيام توحيد، حكمت، معرفت و معاد را 
بيان مي كند و فطرت بشري آدميان را مورد خطاب قرار مي دهد تا با توجه دادن به نعمت هاي 

الهي، به شناخت و اطاعت او گردن نهاده، به سعادت ابدي برسد.24
سوره ی لقمان از سوره های مكّی است و به مناسبت نام لقمان، كه در تمام قرآن تنها دو 
بار، آن هم در اين سوره آمده، »لقمان« ناميده شده است. از جمله شش سوره اي است كه 

با حروف مقطّعه ی  »الم« آغاز مي شود.
محتوای سوره ی لقمان را می توان در اين موارد خلاصه نمود:

1. بيان عظمت و اهميت قرآن در هدايت بشر؛
2. تقسيم انسان ها به نيكوكار و مستكبر و بيان سرنوشت آنان؛

3. بيان برخی معجزات علمی قرآن از قبيل قانون جاذبه و زوجيّت گياهان؛
4. نصايح و موعظه های حكيمانه ی لقمان به فرزندش؛

5. دلايل ايمان به مبدأ و معاد؛
6. بيان علوم اختصاصی خداوند، مانند زمان مرگ و برپايی قيامت.

23 . ابوعلي الفضل بن الحسن طبرسي، تفسير مجمع البيان، ترجمه ی ضياءالدين نجفي، ج 19، ص 157.
24 . جواد محدثي،  آشنايي با سوره ها، ص 51. 
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نكات تربيتي اين سوره در حكمت هاي علمي و عملي لقمان بيان شده كه در سفارش هاي 
لقمان، نهُ امر، سه نهی و هفت دليل برای اين امر و نهی ها آمده است:

نه امر شامل 1. نيكی به والدين؛ 2. تشكر از خدا و والدين؛ 3. مصاحبت همراه با نيكی به 
والدين؛ 4. پيروی از راه مؤمنان و تائبان؛ 5. برپا داشتن نماز؛ 6. امر به معروف؛ 7. نهی از 

منكر؛ 8. اعتدال در حركت؛ 9. پايين آوردن صدا در سخن گفتن.
سه نهی شامل 1. نهی از شرک؛ 2. نهی از رويگردانی از مردم؛ 3. نهی از راه رفتن با تكبّر.

هفت دليل شامل1. چون شكرگزاری انسان به سود خود اوست، پس شكرگزار باشيد؛ 2. 
چون شرک، ظلم بزرگی است، پس شرک نورزيد؛ 3. چون بازگشت همه به سوی اوست و 
بايد پاسخ گو باشيد، پس به والدين احترام بگذاريد؛4. چون خداوند بر همه چيز آگاه است، 
صابر  پس  است،  با اهميت  كارهای  از  شكيبايی  5. چون  باشيد؛  خود  اعمال  مواظب  پس 
باشيد؛ 6. چون خداوند متكبّران را دوست ندارد، پس تكبّر نورزيد؛ 7 چون بدترين صداها، 

صدای بلند خران است، پس صدای خود را بلند نكنيد.25

اصول و روش هاي تربیتي سوره ی لقمان
روش هاي تربيتي استخراج شده از سوره ی لقمان چنان نيستند كه بتوان همه ی آنها را به 
صراحت در متن آيات اين سوره دريافت نمود، بلكه گاه در ميان آيات اين سوره، تنها مبنا 
)ويژگي عمومي انسان( بيان شده و به اصل ناظر به آن اشاره نشده ، يا ممكن است سخني 
به صورت اصل )دستورالعمل كلي( بيان شده باشد، ولی از مبناي آن، ذكري به ميان نيامده 
باشد، چنانكه گاه ممكن است صرفاً به بيان روش تربيتي اكتفا شده و از مبنا يا اصل مربوط به 
آن سخني به ميان نيامده باشد. شيوه ی نگارش اين نوشتار چنين است كه با استنباط هر يک 
از سه مورد )مباني، اصول، روش( هرچند به صراحت به مورد يا موارد ديگر اشاره نشده باشد، 
تلاش شده است آنها را از ديگر آيات قرآن و روايات تربيتي استنباط كنيم و توضيح دهيم. 

1. اصل حريت و روش محبت
يكي از شيوه هاي تربيت، اصل حريت و روش محبت متربي است. روش هاي تربيتي، كه براي 
با فرزند بر اساس محبت مي باشد.  تربيت فرزند كاربرد بسياري دارد، برقراري روابط مناسب 

25 .  محسن قرائتي، تفسير نور، ج 9، ص 269 – 270.

منظور از محبت، ايجاد شرايطي است كه در آن محبت واقعي و معقولي نثار فرزند گردد و بدين 
ترتيب، معضل بي تفاوتي به او و سهل انگاري در تربيت حل شود. روايات زيادي وجود دارد كه 
دربرگيرنده ی لزوم محبت و ارزش عشق و علاقه به فرزند است. امام صادق7 فرمودند: »ان 
الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده؛26 همانا خداوند رحم مي كند به بنده به خاطر شدت علاقه به 
فرزندش«. حضرت رسول الله9 مي فرمايند: »من قبل ولده کتب الله له حسنة و من فرحه فرحه 
الله يوم القیامة؛27 هر كس فرزندش را ببوسد، خداوند برايش حسنه اي مي نويسد و هر كس شاد 
كند او را، خداوند در روز قيامت شاد مي كند او را«. همچنين در سيره ی آن حضرت مي خوانيم 
كه مهر و محبت پيامبر9 به كودكان سبب شد مردي يهودي تحت تأثير اين محبت قرار 
گرفته، و به اسلام ايمان بياورد.28 تصغير كلمه ی »ابن« به صورت »بنُيّ«، براي تفقد و دلجويي 
و اظهار محبت در سوره ی لقمان آمده است. لقمان، براي نفوذ در وجود مخاطب و به دست 
آوردن اعتماد وي، واژه ی زيبا و دلنشين »يا بني« را به كار گرفته است. اين واژه در زبان عرب، 

يعني فرزند عزيز و دلبندم كه بيان كننده ی نهايت عطوفت و مهرباني می باشد.
اوليه  سال هاي  در  كه  فرزندي  است.  برخوردار  بيشتري  اهميت  و  كيفيت  از  پدر  محبت 
زندگي اش از محبت محروم باشد و در خانه احساس ناامني كند، خشن و بي مهر بار آمده، 
است،  لبريز شده  پدر  و محبت  مهر  از  كه  ولي كسي  است،  اخلاقي  اصول  به  مقيد  كمتر 
سازگاري بيشتري در برابر ديگران و سختي ها داشته، احساس آرامش و راحتي مي كند و 
داراي اعتماد به نفس قوي است و به مسائل اخلاقي، حساسيت بيشتري دارد. نوع محبتي كه 
به فرزند اعمال مي شود، بايد با سن و مقتضاي رشد او متناسب باشد. محبت پدر، به فرزند 
احساس امنيت مي دهد و سبب مي شود كودک رفتارها و عملكرد پدر را تحمل كند و آن را 
با چهره اي گشاده  و روي خوش بپذيرد و همانند سازي را در او تقويت كند و سبب خواهد شد 
كه او از پدر خويش الگو بگيرد. مهم اين است كه محبت به فرزند اعلام شود، زيرا هدف از 
محبت جلب اعتماد فرزند است. در اسلام توصيه هاي بسياري به محبت و اعلام آن به فرزند 
شده است. در شرح حال پيامبر9 آمده است كه صبحگاهان كه سر از خواب بر مي داشتند،  

26 .  محمد بن يعقوب كليني ، اصول كافي، ج 6، ص 50. 
27 . محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 10، ترجمه ی محمدرضا شيخي، ص 699.

28 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 10، ص 83. 
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قٌبلة  است كه »اکثروا من  روايت شده  ايشان  از  بر سر كودكان مي كشيدند.  نوازش  دست 
اولادکم فان لکم بکل قٌبلة درجة في النة مسيرة خمسمائة عام؛29 فرزندانتان را زياد ببوسيد، زيرا 

براي هر بوسه ی شما، درجه اي در بهشت می باشد كه معادل پانصد سال است«. 
همچنين فرمودند: 

»احبوا الصبیان و ارحوهم و اذا وعدتوهم شیئاً ففوا لم فانم لايذرون الا انکم ترزقونم؛30 
فرزندان خود را دوست بداريد و به آنان رحمت داشته باشيد و اگر وعده ی چيزي به آنها 

داديد، به آن وفا كنيد. همانا آنها شما را رازق خود مي پندارند«. 
همچنين اموري مانند بغل كردن، لبخند زدن، وقت گذاشتن و گوش دادن به حرف دل 

فرزندان و بي اعتنايي نكردن به عشق و علاقه و... ، نمونه هايي از اعلام محبت است.31 

2. اصل تذكر و روش موعظه
لقمان از موعظه براي تربيت فرزند خود بهره می  برد. او به پسرش گفت: » پسرم، پذيرفتن 

موعظه بر سفيه سخت است، همان گونه كه بالا رفتن از كوه بر پير سخت می باشد«.32 
لقمان گفت: »بر تو لازم است كه موعظه را بپذيري و بدان عمل كني، زيرا موعظه نزد 

مؤمن، از عسل مصفا شيرين تر است«.33 
بدين  بوده است و جوامع  برخوردار  والايي  از جايگاه  از ديرباز، در جوامع بشري  موعظه، 
وسيله، تجربيات و تأملات خود را به نسل هاي بعدي منتقل مي كردند. موعظه، از ماده ی 
»وعظ«، در معناي مصدر به كار مي رود. منع و بازدارندگي از راه ترساندن و بيم دادن،34 
ارشاد و راهنمايي به اطاعت از خدا و بازداشتن از گناه، خواه از راه بيم دادن و اميدوار كردن 

يا از راه ديگر را در اصطلاح موعظه مي گويند.35 

29 . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 21، ص 485. 
30 . محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ج 6، ص 49. 

31 . علي قائمي، نقش پدر در تربيت، ص 182. 
32 . بحار الانوار، ج 13، ص 426. 
33 . ديلمي، ارشاد القلوب، ص 72.

34 . سيد محمدمرتضي حسيني زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ص 112. 
35 . محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ذيل آيه ی 46 سوره ی مائده و آيه ی 90 نحل. 

امروزه، هرگاه سخن از موعظه و نصيحت پيش مي آيد، نخستين چيزي كه مطرح مي شود، اين 
است كه موعظه در مخاطبان تأثيري ندارد و مانند آب در هاون كوفتن است و بايد روش هاي 
و همچنين  تربيت معصومان:  به سيره ی  نگاهي  با  كرد.  تربيت جست وجو  براي  ديگري 
روايات فراوانی كه از معصومان: در منابع ديني در زمينه ی مواعظ، حكم، نصايح نقل شده  
نشان می دهد كه موعظه، از جايگاه مهمي برخوردار است؛ دو جلد از كتاب بحار الانوار36 به 
المواعظ و الحكم اختصاص يافته و در تحف العقول نيز در عناوين جداگانه اي، مواعظ و حكم 
ائمه: آمده است. علاوه بر آن، كتاب هايي مانند كليله و دمنه، سندبادنامه، جوامع الحكايات 

و مرزبان نامه حامل مواعظي می باشد كه در قالب داستان بيان   شده است. 
نقش موعظه در مبارزه با جهالت و غفلت زدايي مشخص می شود. دانا با موعظه از غفلت خارج 

مي شود و  جاهل با موعظه به ساحل علم مي رسد.37 
موعظه مانند روش هاي ديگر تربيتي، در صورتي مؤثر خواهد بود كه شرايط آن رعايت شده 

باشد، از ويژگي ها و شرايط آن مي توان به اين موارد اشاره كرد:
همراه با استدلالي محكم و متناسب باشد، به تمامي جوانب توجه شود، كوتاه و پرمحتوا باشد.38 
لطايف  و  دلپذير  از حكمت هاي  رعايت شود، شخصيت مخاطب حفظ گردد،  آن  در  اعتدال 

استفاده شود، لحن كلام، مشفقانه و با ملايمت و مدارا باشد39 و تداوم و تكرار داشته باشد. 
معصومان: موعظه هاي خود را در زمان هاي مختلف و در فاصله هاي زماني تكرار مي كردند؛ 
علینا؛40  الصامة  کراة  لیامِ  في  بالموعظة  يتخولنا  رسول الله  »انَّ  شده است:  نقل  مسعود  ابن  از 
پيامبر9 ما را پيوسته موعظه مي كردند، اما نه به قدری كه موجب خستگي و دلزدگي شود«. 

ويژگي هاي موعظه ی لقمان
لقمان مسائلي را در موعظه كردن رعايت مي كرد، از جمله:41 

36 . بحار الانوار، ج 77، ص 78. 
37 . محمد داودي، تربيت ديني، ص 184. 

38 . محمدمهدي پور علي فرد، روش تربيتي ديني نسل جوان و نوجوان، ج 1، ص 81. 
39 . اخلاق و تربيت اسلامي، ص 137. 

40 . محمد بن اسماعيل بخاری، صحيح بخاري، ج 1، ص 24. 
41 . مطالبي كه مي آيد، از كتاب اسوه هاي قرآني و شيوه هاي تبليغي آنان، اثر مصطفي عباسي مقدم مطرح شده است. 
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الف: استفاده ی فراوان از تمثیل و تشبیه
در كاربرد حكمت هاي ارشادي، بلاغت سخن در اقناع مخاطبان نقش اساسي ايفا مي كند و 
از جمله عوامل مهم بلاغت و رسايي كلام، در برداشتن تمثيل و تشبيه است. با اين صناعت 
ادبي و بلاغي، مي توان عميق ترين مفاهيم عقيدتي و معاني اخلاقي را به ساده ترين بيان 
تفهيم نمود و مانند شهدي گوارا به كام مخاطبان ريخت. بسياري از حكمت ها و نصيحت هاي 

مؤثر لقمان، حاوي نوعي تمثيل، تشبيه يا استعاره و روش هاي متشابه آنها است.
»يا بنيّ، إنّ الدنیا بحر عمیق، قد غرق فیها عال کثير، فلتکن سفینتك فیها تقوى الله، و حشوها 
اليمان، و شاعها التوکّل، و قیّمها العقل، و دلیلها العلم، و سکّانا الصب؛42 اي پسرم، دنيا 
بايد كشتي ]نجات[ تو در آن  درياي عميقي است كه بسياري در آن غرق شده اند. پس 
پروامندي از خداوند متعال باشد و پل تو ايمان به خدا و بادبان كشتي ات، توكل و متولي 

آن، خرد و راهنماي آن، دانش و مسافر آن، شكيبايي«. 
ب: موعظه در فرصت هاي مناسب

از مطالعه ی روايات موجود در سيره ی درخشان لقمان حكيم، مي توان بصيرت و تيزبيني او 
را در يافتن فرصت هاي مناسب برای ارشاد و هدايت مردمان دريافت. در تفاسير مي خوانيم 
آنان  بين  كه  آن   مگر  نگذشت  داشتند،  برخوردي  و  نزاع  كه  نفر  دو  از  هرگز،  لقمان،  كه 
را اصلاح كرد و از آن دو عبور نكرد، مگر پس از آن  كه دوستدار يكديگر شدند و هرگز 
حكيمان  و  فقها  با  بسيار  لقمان  پرسيد.  را  تفسيرش  كه  آن   مگر  نشنيد،  نيكويي  سخن 
نشست و برخاست مي كرد و به ديدن قاضيان و پادشاهان مي رفت و براي ايشان دلسوزي 

و خيرخواهي مي كرد كه چگونه به ملک و سلطنت دل  بسته و از خدا روي گردانده اند؟!43
ج: به كارگیري مقايسه

از شيوه هاي اقناعي لقمان حكيم در سخنان شيوايش، مقايسه ی ارزش ها و ضد  ارزش ها در 
عرصه ی عمل و انديشه بود؛ اين روش و شيوه، تأثير بسزايي در بيداري وجدان و انگيزش 
انتخاب  با  تا  به هوش مي آورد  را  انسان ها  نهفته ی  و  روان مخاطبان دارد و فطرت خفته 
ارزش ها، به سوي سعادت، گام بردارند. نمونه هايي از مقايسه را در كلام او مرور مي كنيم: 

42 . محمدبن يعقوب كلينی، الكافي، ج 1، ص 15. 
43 . معاد، ص 40. 

»عدو حلیم خير من صديق سفیه؛44 دشمن بردبار و متين بهتر از دوست نادان است«. 
»يا بني نقل الحجاره و الحديد خير من قرين السوء؛45 اي پسرم، جابه جا كردن سنگ و آهن 

بهتر از دوستي كردن با فرد بد است«. 
»يا بني الفقر خير من ان تظلم و تطغي؛46 اي پسرم، تهيدستي بهتر از آن است كه ستم و طغيان 

روا داري«. 

3. اصل خدامحوري و روش نهي از شرک
اصل خدامحوري از اين مبنا كه خداوند خالق واجب الوجود، واحد است، استنباط مي شود 

يكي از روش هاي اين اصل، نفي شرک و حركت بر مدار توحيد می باشد.
توحيد، سرچشمه ی همه معارف الهي، زيربناي نهضت انبيا، كليد فهم نظام آفرينش و اصل 
مشترک همه ی اديان الهي است.47 توحيد، يعني يگانه دانستن و يگانه شمردن خدا، يعني 
خدا يكي است و در آفرينش جهان شريک ندارد. خدا همه كاره ی جهان هستي است و به 

جز او خالق و وجود دهنده اي نيست.48
كَ  ْ كْ باِلله إنَِّ الشِّ لقمان حكيم نيز به اين نكته توجه نموده، به فرزندش مي گويد: »يا بُنَيَّ لا تُشِْ
لَظُلْمٌ عَظیم ؛49 فرزندم، براي خدا شريک قرار مده، زيرا شرک، ستمي بزرگ است«. قرآن 
كريم در آياتي به انسان ها سفارش مي كند كه به خداوند شرک نورزند؛ قرآن شرک را ظلم و 
ظلم را گناه بزرگ مي داند. از شيطان حكايت مي كند كه پس از اضلال ها و خيانت هايش، در 

مْ عَذابٌ أَلیم «50  کْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إنَِّ الظَّالميَِن لَُ قيامت مي گويد: »إنِِّ کَفَرْتُ بمِا أَشَْ
مُ  در اين كلام، شرک را ظلم دانسته، در آيه ی »الَّذينَ آمَنُوا وَ لَْ يَلْبسُِوا إيمانَمُْ بظُِلْمٍ أُولئكَِ لَُ
الْأمَْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُون ؛51 كساني كه ايمان آورده  اند و ايمان خود را با ظلم آميخته نكردند، 

44 . محمد بن محمد النعمان المفيد، الاختصاص، تصحيح علي اكبر غفاري، ص 246. 
45 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 13، ص 427. 

46 . همان. 
47 . محمد حكيمي وديگران، الحياه، ج 1، ترجمه ی محمد آرام، ص 250. 

48 . جعفر سبحاني،  الهيات و معارف اسلامي، ص 28. 
49 . لقمان: 13. 
50 . ابراهيم: 22.

51 . انعام: 22.
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امنيت دارند و راه را يافته اند.«، ظلم را شرک دانسته، نقطه ی مقابل ايمان شمرده است، 
زيرا اهتدا و ايمني از ضلالت يا عذاب را، كه اثر ضلالت است، مترتب بر داشتن ايمان و زايل 

گشتن صفت ظلم كرده است.52
قرآن مشركان را ظالم ترين انسان ها معرفي مي كند و با جمله ی استفهاميه ی »من اظلم« 
آغاز می نمايد. شريک گرفتن براي خدا از سه جهت ستم به شمار می رود: ظلم به ذات پاک 
او كه شريكي براي او قايل شده و ظلم به خويشتن كه شخصيت و ارزش وجود خود را 
تا سرحد پرستش قطعه ای سنگ و چوب پايين آورده و ظلم به اجتماع كه گرفتار تفرقه، 

پراكندگي و دور شدن از روح وحدت و يگانگي شده است.53 
توحيد، فطري و ذاتي است. مقصود آن است كه در انسان شعور باطني و كشش دروني، او را 
به سوي خدا رهبري مي نمايد، به گونه ای كه بدون هيچ دليل و استدلالي، خداجو ست. اموري 
فطري جهاني می باشد هيچ انساني فاقد آن نخواهد بود و نياز به تعليم و تعلم ندارد و هرگز 
از بين نمي رود.54 اين حس، به شهادت تاريخ و آثار باستاني كه از اقوام مختلف بشر - متمدن 
يا وحشي- به دست آمده، در ميان ملل مختلف وجود داشته است. در حفاري ها و كاوش هاي 
انجام شده، همواره، معابد و مجسمه هايي كشف شده اند كه خطوط و علايم قطعي آن نشان 
مي دهد كه آنان داراي معابد بود،  و در آن به عبادت معبود هاي خود مي پرداختند.55 علاوه 
بر تاريخ، در روايات زيادي اشاره به فطري بودن توحيد شده است؛ پيامبر اكرم9 فرمودند: 
»كودكانتان  را به خاطر گريه شان نزنيد، زيرا گريه ی آنان تا چهار ماه لااله الا الله و چهار ماه 

صلوات بر پيامبر9 و آل اوست و چهار ماه دعا بر پدر و مادر است«.56 
لْقِ اللهَ ؛57 به يكتاپرستي  در قرآن كريم مي خوانيم: »فطِْرَتَ الله الَّتي  فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْديلَ لَِ
روي آوريد. فطرتي است كه خداوند همه را بدان آفريده است و در آفرينش خدا تغييري نيست«. 

52 . محمدحسين طباطبايی، تفسير الميزان، ج 1، ص 47.
53 . ناصر مكارم شيرازي،  تفسير نمونه، ج 5، ص 185. 

54 .محمدحسين طباطبايی،  تفسير الميزان، ج 4، ص 29. 
55 . همان، ص 14. 

56 . محمد بن علي بن بابويه قمی، التوحيد، تصحيح حسيني تهراني، ص 343؛ محمد بن يعقوب كليني ، 
فروع كافي، ج 6، ص 53.

57 . روم: 30. 

امام صادق7 در تفسير آيه ی مذكور فرمودند: »فطرهم علي التوحيد؛58 خداوند مردم را 
بر سرشت توحيد آفريده است«. همچنين امام باقر7 درباره ی زمان نهادن اين سرشت 
ربهم؛59 خداوند سرشت  انه  معرفته  علي  الميثاق  عند  التوحيد  علي  مي فرمايند: »فطرهم 
توحيد را به هنگام پيمان گرفتن بر شناخت خود )به عنوان پروردگار( در مردم نهاده است«. 
نيز آن بزرگوار مي فرمايند: »کل مولود يولد علي الفطرة حتي يکون ابواه يودانه و ينصانه؛60 
يا  او را يهودي  تا آن  گاه كه پدر و مادر  هر نوزادي بر فطرت خداپرستي به دنيا می آيد 

نصراني سازند«. پرورش اين فطرت و سرشت پاک، بر عهده ی والدين است. 
امام سجاد7 درباره ی وظيفه ی پدر فرمودند: »انك مسئول عما ولیته من حسن الادب و 
دلالة علي ربه؛61 تو درباره ی سرپرستي فرزند خود مسئوليت داري كه او را خوب تربيت كني 

و پروردگارش را به او بشناساني«.
ابن عباس از پيامبر9 چنين روايت مي كند: »افتحوا علي صبیانکم اول کلمه لا اله الا الله؛62 
نخستين كلمه ای كه بر زبان فرزند تان مي گذاريد، لا اله الا الله باشد... .« غزالي در اين باره 
مي گويد: »از عنايت خدا بر قلب انسان اين است كه آن را از همان ابتداي پيدايش، آماده ی 
عوام  مگر  باشد،  داشته  برهان  و  دليل  به  نيازي  آن  كه  بدون  است،  كرده  ايمان  پذيرش 
مردم عقايدشان جز با تلقين و تقليد حاصل شده است.63 »ژان  ژاک روسو« مي گويد: »راه 
خداشناسي، منحصر به عقل و شكيات و توهمات او نيست، بلكه شعور فطري بهترين راهي 
می باشد براي اثبات اين موضوع.64 »پاسكال« مي گويد: »هيچ چيز جز عقيده به خدا، سوز 

درون و تشنگي روح ما را فرو نمي نشاند«.65 
استفاده از دلايل روشن و قابل فهم، از مهم ترين شيوه هاي ايجاد خدامحوري در متربي است. 

58 . حسن بن سليمان، مختصر بصائر الدرجات، ص 160. 
59 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 3، ص 278؛ شيخ صدوق، التوحيد، ص 330.

60 . شيخ صدوق، التوحيد، ص 33. 
61 .  حسن بن فضل طبرسي ، مكارم الاخلاق، ص 421. 

62 . المتقي الهندي، كنزالعمال، ج 16، ص 441. 
63 .  محمد بن محمد غزالي ، احياء علوم دين، ج 1، تصحيح عبدالعزيز عز الدين السيروان، ص 88. 

64 .  محمدتقي فلسفي ، كودک از نظر وراثت و تربيت، ج 1، ص 308. 
65 . همان، ص 19. 
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يكي از اصحاب امام صادق7 مي گويد: »اي فرزند رسول خدا9، مرا به خدا دلالت كن. عده اي 
»تا حالا سوار  فرمود:  امام7  نيست«.  كه خدا  مي گويند  عده اي  و  كه خدا هست  مي گويند 
كشتي شده اي؟ گفت: »بله«. امام7 فرمودند: آيا شده است كه دريا طوفاني شود و كشتي غرق 
شود، به طوري كه نه كشتي كه تو را نجات دهد و نه شناوري كه بي نيازت كند؟« فرد گفت: 
»بله، موردي اين گونه بود«. امام7 فرمودند: »آن موقع كه احساس مي كردي غرق مي شوي، 
فكر كردي در عمق وجود خودت كسي هست كه از اين موقعيت نجاتت دهد؟« فرد گفت: »بله«. 

امام7 فرمودند: »همان خداست؛ همان كسي كه مافوق همه ی عالم قدرت بر تو دارد«.66 
تأكيد بر معرفي صفات خدا نيز از روش هاي ايجاد روحيه ی خدامحوري مي باشد. در متون 
اسلامي، بر معرفي صفات خدا بسيار تأكيد شده است در قرآن، خداوند از راه صفات به مردم 
معرفي گشته است. در آيات متعددي، خداوند با صفات سميع، عليم67 ذوفضل68 حي، قيوم، 

علي، عظيم، غني، حميد،69 رئوف، رحيم70 و غفور71 توصيف شده است.
شناساندن صفات، يكي از روش هاي كارآمد در رشد و ارتقاي معرفت و اعتقاد به خداست. 
روشن  و  واضح  شده،  رفته  به كار  مفاهيم  كه  آن   نخست  دارد:  ويژه ای  مزاياي  روش  اين 
باشد و بيشتر مردم، به آساني، بفهمند. به ويژه اگر همراه با مصداق باشد )مانند سيره ی 

معصومان: آسان است.
دوم آن  كه در اين روش، از مفاهيم فلسفي و كلامي انتزاعي و پيچيده، كه درک آنها براي همه 
آسان نيست، استفاده نشده است. همچنين در اين روش، در ذهن متربي تصورات نادرستي از 
خداوند ايجاد نمي گردد. از سوی ديگر اين روش، علاقه و محبت را در متربيان ايجاد مي كند، 
زيرا انسان فطرتاً و از عمق وجود خود كسي را كه جامع صفات نيكو و زيبا باشد، دوست دارد 

66 . »قال رجل للصادق 7 يا بن رسول الله9 دلني عل الله ما هو؟ فقد أکثر عل المجادلون و حيرون فقال، 
له يا عبد الله هل رکبت سفینة قط؟ قال نعم، فهل کسر بك حیث لا سفینة تنجیك و لا سباحة تغنیك؟ قال: نعم 
قال: فهل تعلق قلبك هنا لك ان شیئا من الأشیاء قادر عل أن يلصك من ورطتك؟ قال. نعم، قال الصادق 7: 

فذلك الشي ء هو الله القادر عل النجاء حیث لا منجى .« الشیخ صدوق، التوحید، ص 231.
67 . بقره: 244.

68 . بقره: 251. 
69 . بقره: 267. 

70 . نحل: 7. 
71 . نحل: 181. 

و از هركه صفات ناپسند دارد، بيزار است. افزون بر اين، آشنايي با صفات خدا موجب مي شود 
چه  و  موجب خشنودي  كارهايي  چه  بداند  و  دهد  تشخيص  خدا  برابر  در  را  خود  وظيفه ی 
كارهايي موجب غضب و سخط او است و اين امر در جهت دادن به اعمال و رفتار او بسيار مؤثر 

است و موجب برقراري ارتباط با خداوند مي شود. 
ارتباط با خدا به اين معناست كه انسان تنها به خداوند اميدوار باشد و در ميان حوادث 
نيز تنها بر خداوند تكيه كند. دعا، مناجات و ذكر، جلوه هاي اين ارتباط هستند؛ مطالعه ی 
سيره ی معصومان: نشان مي دهد كه آنان در هر فرصتي می كوشيدند متربي را با خداوند 
نزد  امام صادق7  روايت شده است: شبي، پسر  نمايند؛  تقويت  را  ارتباط  اين  و  مرتبط 
ايشان آمد و گفت: »پدر، مي خواهم بخوابم«. امام صادق7 فرمودند: »يا بني قل اشهد لا 
اله الا الله؛72 اي فرزندم، بگو شهادت مي دهم كه خدا يكي است«. مؤمن كسي است كه به 

وجود خداوند اعتقاد و اطمينان قلبي داشته باشد. )ايمان = امنيت و اطمينان( 
ارتباط با خدا )دعا و راز و نياز و ذكر( مستلزم برخورداري از مرتبه اي از ايمان می باشد. با 
وجود اين، ارتباط با خدا زمينه اي فراهم مي آورد تا فرد در تعامل دوجانبه ای با خداوند قرار 
گيرد و بدين وسيله، صدق وعده هاي خداوند را در عمل ببيند، مانند كسي كه برآورده شدن 
حاجتي را از خدا مي خواهد و خدا نيز حاجت او را مستجاب مي كند. ارتباط با خدا در قالب 
دعا و ذكر موجب مي شود محبت خداوند در دل انسان جاي گيرد و تقويت شود، يعني ارتباط 
با خدا و راز و نياز با او، محبت او را به دنبال دارد. در روايت ديگري از پيامبر9 نقل شده 
است: »من اکثر ذکر الله احبه؛73 كسي كه خدا را فراوان ياد مي كند، خدا او را دوست مي دارد. 
لقمان نيز به پسرش گفت: »پسرم، كيست كه خدا را ياد كرده باشد، ولي خدا او را ياد نكرده 

باشد؟! كيست كه به خدا توكل كرده باشد، ولي خدا به او رحم نكرده باشد؟!74 
به  و  كن  اطاعت  او  از  خدا،  به  نيازت  اندازه ی  به   ...« كرد:  سفارش  پسرش  به  همچنين 
اندازه ی شكيبايي ات بر عذابش، او را نافرماني كن«.75 و گفت: » پسرم، هرگاه خواستي خدا 

را نافرماني كني، جايي را سراغ بگير كه تو را در آن جا نبيند«.76 

72 . محمد بن يعقوب كليني ، اصول كافي، ج 2، ص 537.
73 . محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 3، ص 421؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 7، ص 154. 
74 . الشيخ المفيد،  الاختصاص، تحقيق علي اكبر غفاري، ص 337؛ بحار الانوار، ج 13، ص 428. 

75 . اعلام الدين، ص 93. 
76 . حسن بن محمد ديلمي، ارشاد القلوب، ص 128. 
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4. اصل کرامت و روش توجه دادن به امور آخرتي
و  تربيتي  آثار  و  ويژگي ها  با  معاد  انبيا،  آموزه های  در  مسئله  اساسي ترين  توحيد،  از   پس 
فرهنگي اش بوده است. لقمان نيز توجه و اهميت فراوانی به آن دارد و به فرزندش يادآوري 
ماواتِ أَوْ فِي الْأرَْضِ  ا إنِْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ في  صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّ مي كند: »يا بُنَيَّ إنَِّ
ا الله إنَِّ اللهَ لَطیفٌ خَبير؛77 فرزندم، بدان كه خدا اعمال خوب و بد مردم را هر چند به  يَأْتِ بَِ
مقدار خردلی در ميان سنگی يا در طبقات آسمان ها يا در زمين پنهان باشد، همه را ]در 
كه  است  آمده  آيه  اين  تفسير  در  است«.  آگاه  و  توانا  بر همه چيز  می آورد. خدا  محاسبه[ 
به  را  اگر من در سر خطيئتي كنم كوچک، خداي آن  لقمان، گفت: »پدر،  »مقاتل«، پسر 
روي من آرد؟« او در پاسخ جواب آيه ی بالا را تلاوت نمود.78 اين سخن درباره ی بقاي عمل و 
مسئول و مثاب بودن انسان در مقابل آن و نيز از بين نرفتن عمل است.79 همچنين لقمان به 
فرزندش گفت: » پسرم، خداوند متعال مردم را در گرو اعمالشان قرار داده است. پس واي بر 

آنان به آنچه دست و دلشان به دست مي آورد«.80 
]و  وليمه ها  در  و  شو  حاضر  ختم[  مجالس  ]و  عزاها  در  »پسرم،  گفت:  پسرش  به  لقمان 

مهماني ها[ شركت نكن، زيرا ماتم ها يادآور آخرت است و وليمه ها يادآور دنيايند«.81 
او در سفارش به فرزندش گفت: »موسيقي ها ]لهو و لعب[ را گوش نده، زيرا آخرت را از 
و حوادث  و مرگ  زيارت كن  را  قبور  و  تشييع جنازه ها حاضر شو  در  ولي  يادت مي برد، 

هولناک پس از آن را به ياد آور تا برحذر باشي«.82 
از جمله نصايحي كه لقمان به فرزند كرده، اين است: »پسرم، اگر درباره ی مردن شک داري، 
داري،  قيامت شک  درباره ی  اگر  و  نمي تواني چنين كني  و هرگز  بردار  از خودت  را  خواب 
بيداري را از خودت بردار و هرگز نمي تواني. اگر در اين اندرز من دقت كني، خواهي ديد كه 
نفس تو به دست ديگري اداره مي شود و نيز خواهي دانست كه خواب به منزله ی مرگ و 

77 . لقمان: 16. 
78 . ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان، ج 15، ص 290. 

79 . علي اكبر قرشي ، تفسير احسن الحديث، ج 8، ص 252.
80 . شيخ مفيد، الاختصاص، ص 336. 

81 . آداب النفس، ج 1، ص 2185. 
82 .حسن بن محمد ديلمی، ارشاد القلوب، ص 72. 

بيداري پس از خواب، به منزله ی بعث پس از مردن است«.83 
در اهميت اعتقاد به معاد، مي توان گفت كه اعتقاد به معاد، اساس و بنيان تمام اديان و 
آيين هاي آسماني و غير آسماني را تشكيل مي دهد. اعتقاد به آخرت و ياد آن در رفتار انسان، 
نقش به  سزايي دارد، به گونه اي كه حتي اعتقاد به توحيد، چنان تأثيري ندارد. اعتقاد به 
معاد، اصلي ترين عنصر را تشكيل مي دهد و اصولاً دين داري و اعتقاد به خدا، بدون انديشه ی 
رو،  اين  از  نمي شود؛  پذيرفته  عقل  تحليل  در  كه  است  دين داري  از  ناقص  تصوری  معاد، 

پذيرش اصل، تأثير به سزايي در افكار و كردار انسان دارد.84 

5. اصل عبوديت و روش ايجاد روحیه ی شکرگزاري
تربيت،  شيوه هاي  از  يكي  خداوند،  آفريدگاری  و  انسان  بندگي  و  عبد  مبناي  به  توجه  با 
شكرگزاري است. در سوره ی لقمان مي خوانيم: »وَ مَنْ يَشْکُرْ فَإنَِّما يَشْکُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإنَِّ 
اللهَ غَنيٌِّ حَید«85 زيرا نعمت وارده، درباره ی شاكر و براي بهره مندي اش است. پس زماني كه 
از آن نعمت استفاده و در موارد مناسبش صرف كند، حظ و بهره ی فراواني در راه تكميل 
آيات  و  روايات  برداشته، چنان  كه در  نعمت رزقش  تكثير  و  پروردگارش  و رضايت  نفس 

زيادي به اين مطلب اشاره شده است. 
کُمْ وَ لَئنِْ کَفَرْتُمْ إنَِّ عَذاب  لَشَديدٌ؛86  کُمْ لَئنِْ شَکَرْتُمْ لَأزَيدَنَّ نَ رَبُّ 1. زيادي نعمت: »إذِْ تَأَذَّ

]همچنين به خاطر آوريد[ هنگامي را كه پروردگارتان اعلام داشت اگر شكرگزاري كنيد 
]نعمت خود را[ بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسي كنيد، مجازاتم شديد است«. رابطه ی 
انسان ها نعمت هاي خدا را درست و در راه  شكر و فزوني نعمت روشن است، زيرا هرگاه 
هدف هاي واقعي نعمت مصرف كنند، عملًا ثابت كرده اند كه شايسته و لايق اند و اين لياقت 

سبب فيض بيشتر و موهبت افزون تر است«.87 

83 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 13، ص 417.
84 . جعفر سبحاني، معادشناسي در پرتو كتاب، سنت، عقل، ترجمه ی علي شيرواني، مقدمه. 

85 . لقمان: 12. 
86 . ابراهيم: 7. 

87 . ناصر مكارم شيرازی، تفسير نمونه، ج 10، ص 279. 
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مهم اين است كه افزايش نعمت ها، كه خداوند وعده ی آن را به بندگان خود داده است، تنها 
به افزايش نعمت هاي مادي نيست، بلكه شكرگزاري، كه همراه توجه ويژه به خدا و عشق 

تازه اي به ساحت مقدس او می باشد، نعمت بزرگ روحاني است.88 
زيادي  باعث  شكر،  اداي  الفقر؛89  امان في  و  النعم  زيادة في  »الشکر  فرمودند:  علي7  امام 

نعمت و امان از فقر و تنگدستي است«. 
2. تداوم نعمت: و قال7: استدم الشکر تدم علیك النعمة؛90 ادای شكر، باعث زيادی نعمت 

وامان ازفقر وتنگ دستی است«.
3. خیر دنیا و آخرت: رسول اكرم9 فرمودند: »ثلث خصال تدرك با خير الدنیا و الخرة 
الشکر عند النعماء و الصب عند الضراء و الدعا عند البلء؛91 سه خصلت است كه به آن خير 
دنيا و آخرت درک مي شود. سپاس گزاري در نعمت و صبر  در ضررها و دعا در نزد بلاها«. 
باشد،  اثرات مثبتي دارد؛ در اجتماعي كه تشكر و قدرداني مرده  شكرگزاري، در اجتماع 
كمتر كسي علاقه و دلگرمي به خدمت می يابد و به عكس آنهايي كه بيشتر از زحمات و 

خدمات اشخاص قدرداني مي كنند،  با نشاط تر و پيشروترند.92 
رهبران ديني و مذهبي ما نشانه ی شكر و سپاس گزاري انسان را از نعمت هاي پروردگار، 
شكر نمودن از بندگان او در برابر نيكي و احسان آنان قرار داده است. امام رضا7 فرمودند: 
»من ل يشکر المنعم من المخلوقين ل يشکر الله؛93 هر كس در مقابل احسان و نيكي بندگان 

خداوند شكرگزاري ننمايد، خدا را هم شكرگزاري نكرده است«. 
منظور از شكر واسطه ی نعمت، اين است كه در حقيقت، انسان دو شكر به جا آورد: يكي 
رزق كه خدا داده است و ديگر شكر انسان از واسطه، به94 دليل حمل نعمت و رساندن او. 

از جمله مهم ترين واسطه هاي نعمت،  والدين انسان هستند كه لقمان حكيم بلافاصله پس 

88 . همان. 
89 . بحار الانوار، ج 75، ص 241. 

90 . نوري، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 370. 
91 .حسن بن محمد ديلمی، ارشاد القلوب، ج 1، ص 149. 
92 .  ناصر مكارم شيرازی، تفسير نمونه، ج 10، ص 279. 

93 .  حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 16، ص 313. 
94 .  سيد اسماعيل گوهري ، شكر در قرآن، روايات و نهج البلاغه،ص234. 

از دستور به شكر خدا، به تشكر از آن ها دستور مي دهد. او به فرزندش  گفت: »يا بني انما 
الوالدان باب من ابواب النة فان رضیا مضت الي البار و ان سخطا حجبت؛95 پسرم، پدر و 
مادر دري از درهاي بهشت هستند. اگر ]از تو[ خشنود باشند، تو را به خداي جبار مي رساند 

و اگر ناخشنود باشند ]از گذشتن از اين در[ بازداشته مي شوي«. 
در اين آيات، شكر از آنها هم رديف شكر خداوند قرار گرفته است. انسان به حكم عقل خود 
در مقابل بزرگواري و كرامت و الطاف همنوعان خويش، هميشه، در خود احساس نوعي 
دين مي كند و مترصد مجال مناسبي است تا در حد توان و فراخور شئون خويش و ديگران، 
پاسخی شايسته به آنان بدهد و به فرموده ی امام سجاد7، هيچ كس بيش از والدين، به 

انسان، مهر و محبت نكرده است.96 
به  قول خداوند، »و وصینا الانسان بوالديه«. پس مقتضاي انسانيت، احسان به والدين است.
را  والدين  از  اطاعت  لزوم  خاصي،  لطافت  و  ظرافت  با  قرآن  آيه ی  چهار  در  متعال  خداوند 
بلافاصله پس از دعوت به عبادت و پرستش خويش قرار مي دهد، به گونه اي كه عبارت »و 
اهُ وَ باِلْوالدَِيْنِ  بالوالدين احساناً« در همه ی آنها به چشم مي خورد: »وَ قَضى  رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ

إحِْساناً؛97 پروردگارت فرمان داده است جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد«. 
کُوا بهِِ شَیْئاً وَ باِلْوالدَِيْنِ إحِْساناً؛98 و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را  »وَ اعْبُدُوا اللهَ وَ لا تُشِْ

همتای او قرار ندهيد و به پدر و مادر نيكی كنيد«. 
کُوا بهِِ شَیْئاً وَ باِلْوالدَِيْنِ إحِْساناً؛99 اين كه چيزي را شريک خدا قرار ندهيد و به پدر  »أَلاَّ تُشِْ

و مادر خود نيكي كنيد«. 
در اين آيه، به جاي تحريم آزار پدر و مادر، كه هماهنگ با ساير تحريم های اين آيه است، 
احسان و نيكي كردن بيان شده است، يعني نه تنها ايجاد ناراحتي براي آنها حرام است، 
بلكه احسان و نيكي به آنها لازم و ضروري می باشد. جالب تر اين  كه كلمه ی احسان، گاهي، 

95 . محمد  محمدی ري شهري ، حكمت نامه ی لقمان، ص 228، ص 126. 
96 . »وانظر اهل تري احد من البش الکثر و نعمة علیك من ابیك و امك؛ دقت نما آيا از بشر و انسان كسي 

هست كه بيشتر احسان او به تو رسيده باشد از پدر و مادرت«. 
97 . اسراء: 23.
98 . نساء: 36. 

99 . انعام: 151. 
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به وسيله ی الي متعدي مي شود؛ در صورتي كه با الي متعدي شود، مفهوم آن نيكي كردن 
است، هرچند مستقيم، بالواسطه باشد، ولی هنگامي كه با باء بيان مي شود، معناي آن نيكي 
كردن به طور مستقيم و بدون واسطه است؛ بنابراين، آيه تأكيد مي كند كه نيكي به پدر و 

مادر را بايد آن قدر اهميت داد كه شخصاً و بی واسطه به آن اقدام نمود.100 
»لا تَعْبُدُونَ إلِاَّ اللهَ وَ باِلْوالدَِيْنِ إحِْساناً؛ جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و به پدر و مادر 

و... نيكي كنيد«. 
»أَنِ اشْکُرْ لي  وَ لوِالدَِيْك ؛101مرا سپاس گوي و پدر و مادرت را«. 

از اين  كه خداوند پس از دعوت به توحيد، اطاعت و سپاس گزاري از والدين را قرار داده 
است، نكاتي فهميده مي شود: 

1. پدر و مادر پس از خداوند، بيشترين حق را بر گردن انسان دارند و اطاعت از ايشان، 
همسان اطاعت و عبوديت پروردگار شمرده شده است. 

2. چون حق الهي بالاتر و بزرگ تر از حق والدين است، اطاعت و پذيرش امر والدين، در 
صورت منافات نداشتن با فرامين الهي واجب است.

از اين آيات استفاده مي شود كه رعايت حق پدر و مادر پس از توحيد، بزرگ ترين واجب و 
رعايت نكردن حق پدر و مادر بزرگ ترين گناه پس از شرک است.102 

هُ وَهْناً عَل  وَهْنٍ وَ فصِالُهُ في   لَتْهُ أُمُّ نْسانَ بوِالدَِيْهِ حََ یْنَا الِْ خداوند در سورة لقمان مي فرمايد: »وَ وَصَّ
عامَيْنِ أَنِ اشْکُرْ لي  وَ لوِالدَِيْكَ إلَِيَّ الْمَصير؛103 و ما به انسان درباره ی پدر و مادرش سفارش كرديم. 
مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل كرد ]هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه ای 
متحمّل می شد[ و دوران شيرخوارگی او در دو سال پايان می يابد ]آری! به او توصيه كردم[ كه 
برای من و برای پدر و مادرت شكر به  جا آور كه بازگشت ]همه ی شما[ به سوی من است «. 

»رجل کان في الطواف حامل أمّه يطوف با، فرأى النّبي9 فسأله: هل أديت حقّها؟ فأجابه9 
لا، و لا بزفره واحده؛104 روايت شده است كه مردي مادر خود را به دوش گرفته بود  به دور 

100 . محمد رشيد رضا، تعسير المنار، ج 8، ص 185. 
101 . لقمان: 14. 

102 . سيد اسماعيل گوهري ، ارزش پدر و مادر در قرآن و روايات، ص 116، به نقل از تفاسير الميزان و نمونه. 
103 . لقمان: 14.

104 . اسماعيل ابي الفداء، تفسير ابن كثير، ج 3، ص 35. 

خانه ی كعبه طواف مي داد. خدمت رسول خدا9 آمده، پرسيد كه آيا حق او را ادا كرده ام؟ 
حضرت9 فرمودند: هرگز، حتي در برابر يک ناله او )هنگام وضع حمل( نخواهد بود«. 

قرآن در ترسيم عطوفت و مهربان حضرت مسيح7 ما را به اين نكته توجه مي دهد كه وي 
ا بوِالدَِتي   افتخار مي ورزيد كه خداوند او را به مادرش رئوف و مهربان قرار داده است: »وَ بَرًّ
عَلْني  جَبَّاراً شَقِیًّا؛105 و مرا به مادرم نيكوكار قرار داده و گردن كش و نافرمان نيافريده  وَ لَْ يَْ
است«. حال كه خداوند اين قدر به رعايت احترام به مادر سفارش كرده است، همه ی افراد 
خانواده، به ويژه پدر، بايد نقش خود را در اين امر مهم انجام دهند. پدر مي تواند در احترام 
گذاشتن فرزندان به مادرشان نقش مؤثري داشته باشد. در بيشتر خانه ها، مادران در مقايسه 
با پدران، وقت بيشتري با كودكان مي گذرانند و طبيعتاً در بسياري از خانه ها، به تربيت بسيار 
كم توجهی می شود و نقش هاي تربيتي براي افراد به خوبي تعريف نشده است. اگر ابتدا پدران 
محدوديت ها را ايجاد و كودكان آنها را درک كنند، اجراي آن  براي مادران بسيار آسان تر 
خواهد بود. بسيار مهم است كه پدر قوانيني وضع كند كه مطابق آن با مادر رفتار شود.106 

در ادامه، خداوند يادآور مي شود كه مهر و مودت، محدود به دوران حيات آنها نيست، بلكه بايد 
پس از مرگ نيز به ياد آنان بود و از خداوند درباره ی آنها طلب مغفرت كرد؛ حضرت ابراهيم 
ساب ؛107  ناَ اغْفِرْ لي  وَ لوِالدَِيَّ وَ للِْمُؤْمِنيَن يَوْمَ يَقُومُ الْحِ خليل7 پس از بنای كعبه چنين گفت: »رَبَّ

پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و همه ی مؤمنان را در آن روز كه حساب برپا می گردد، بيامرز«.
خداوند، پس از توصيه به احترام گذاشتن به والدين، چون توصيه به نيكي به پدر و مادر 
ممكن است برخی را به اشتباه بيندازد كه حتي در عقايد و كفر و ايمان بايد با آنان مماشات 
كرد، در آيه ی بعد مي فرمايد: »هرگاه آن دو تلاش كنند كه چيزي را شريک من قرار دهي 

كه از آن آگاهي نداري، از آنها اطاعت مكن«. 
گاه، پدر و مادر به گمان اين  كه سعادت فرزند را مي خواهند، می كوشند كه او را به عقيده ی 
انحرافي خود بكشانند. در اين حالت، فرزندان وظيفه دارند كه هرگز در برابر اين فشارها 
تسليم نشوند و استقلال فكري خود را حفظ و عقيده ی توحيد را با هيچ چيز معاوضه نكنند. 

105 . مريم: 33. 
106 . ويليام سيرز، نقش پدر در تربيت كودک، ترجمه ی شرف الدين شرفي ، ص 130. 

107 . ابراهيم: 41. 
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امام علي7 مي فرمايند: »إن للولد عل الوالد حقا ، وإن للوالد عل الولد حقا، فحق الوالد 
عل الولد أن يطیعه في کل شئ إلا في معصیة الله سبحانه؛108 فرزند را پدر حقي است و پدر 
را بر فرزند حقي. حق پدر بر فرزند اين است كه به جز در معصيت خدا، در هر امري از 
او اطاعت كند«. قرآن با جمله ی »ليس لک به علم«، به بشر آموخته است كه معتقدان 
به شرک، برهاني علمي و منطقي براي عقيده و ادعاي خويش ندارند و هزاران دليل برای 

اثبات توحيد وجود دارد. 
از امام صادق7 نقل شده است كه جواني حضور رسول اكرم9 شرفياب شد و عرض كرد: 
از  » اي پيامبر خدا9 به چه كسي نيكويي كنم؟« حضرت9 فرمودند: »به مادرت«.  بعد 
نيكي به مادر به چه كسي نيكي كنم؟ به مادرت؛  بعد از آن به چه كسي؟ به مادرت؛  پس به 

چه كسي؟ به پدرت.« 109  
چون ممكن است از اين فرمان، به اشتباه، فهميده شود كه در برابر پدر و مادر مشرک بايد 
شدت عمل و بي حرمتي به خرج داد، بلافاصله می افزايد كه اطاعت نكردن از آنها در كفر و 
شرک، دليل بر قطع رابطه ی مطلق با آنها نيست، بلكه در عين حال در دنيا به شايستگی 
با آنان رفتار كن و از نظر دنيا و زندگي مادي، با آنها مهر و محبت و ملاطفت نما و از نظر 
اعتقاد و برنامه هاي مذهبي، تسليم افكار و پيشنهادهاي آنها نباش. اين درست نقطه ی اصلي 

اعتدال می باشد كه حقوق خدا و پدر و مادر در آن جمع است. 

6. اصل تزکیه و روش دوری از رذايل و ايجاد فضايل
با توجه به اين كه انسان واجد عقل است، يكي از مهم ترين اصولي كه از اين مبنا به دست 
می آيد، اصل تزكيه می باشد. پس چنانچه مربي بخواهد متربي خود را به گونه اي تربيت 
كند كه از عقل خود استفاده نمايد، بايد ضمن پرورش قوه ی انديشيدن، بكوشد عوامل و 

عللي را كه عقل را به خطا مي كشاند، از وي دور كند. 
رْ  از عوامل تباهي عقل، خودپسندي و تكبر است. لقمان نيز به اين نكته اشاره نموده است: »وَ لا تُصَعِّ
كَ للِنَّاسِ وَ لا تَشِْ فِي الْأرَْضِ مَرَحاً إنَِّ اللهَ لا يُبُِّ کُلَّ مُْتالٍ فَخُور؛110 هرگز با تكبر و ناز از مردم رخ  خَدَّ

108 . نهج البلاغه، حكمت 399. 
109. محمدبن يعقوب كلينی، اصول كافي، ج 2، ص 159. 

110 . لقمان: 18. 

بر متاب و در زمين با غرور و تفخر قدم بر مدار كه خدا هرگز مردم متكبر را دوست نمي دارد«.
در كبر، آدمي عزت و بزرگي در خود مي يابد كه موجب مي شود نفس خود را برتر از ديگران 
به  لقمان  از فضايل اخلاقي برشمرده مي شود.111  تواضع است كه  اين صفت،  بداند. مقابل 
پسرش توصيه مي نمايد: »لکل شيء مطیعة العقل التواضع112 ؛ هرچيزي مركبي دارد و مركب 
به عبارت ديگر، تكبر يعني تعلق ميل اصيل حب ذات به خود غير  خرد، فروتني است«. 

 واقعي )كه اهميتي منقطع از خدا دارد(، به جاي تعلق به خود واقعي كه خود الهي است. 
غزالي معتقد است: »وجود تمايل به تفوق و برتري طلبي، در حدي كه شرّ آسيب را از انسان 
دفع كند و انسان را در مسير تعالي بخشد، مطلوب و پسنديده است. آن گاه كه غرور و عجب 
ذاتي و طبيعي، به كبر بزرگ منشي مبدل گردد، حالتي مذموم و نكوهيده تلقي مي شود، زيرا 
كبر و خودبزرگ بيني، ميان انسان و اخلاق مؤمنان جدايي و بيگانگي ايجاد مي كند و چنين 
حالتي با اين ضابطه كه بايد هر انسان همان چيزي را كه براي ديگران بپسندد، براي خويش 

بپسندد، منافات پيدا مي كند«.113 
آيات و روايات زيادي به نتايج خطرناک تكبر پرداخته و با اين بيانات، از انجام آن باز داشته اند؛ 
خداوند درباره ی جايگاه متكبران مي فرمايد: »ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالدِينَ فیها فَبئِْسَ مَثْوَى 
ينَ«114 و درباره ی چگونگی ملاقاتشان با خدا آمده است: » هر كه خود را بزرگ بشمارد  الْمُتَکَبِّ
و در راه رفتن تكبر كند، خدا را ملاقات خواهد كرد، در حالي كه بر او غضبناک است«. 115 
از شدت  نام سقر كه  به  براي متكبران،  امام صادق7 فرمودند: »در جهنم وادي ای است 
حرارت خود به خدا شكايت مي كند و اجازه خواست كه نفس بكشد. چون نفس كشيد، جهنم 
شعله ور شد«. 116 روايتي هم درباره ی حشرشان در قيامت است: » متكبران در روز قيامت به 

صورت مور در مي آيند«.117 همچنين تكبر در اين دنيا آثار سويي در  پی  دارد.

111 . ملا مهدي نراقي،  جامع السعادات، ج 1، ص 344. 
112 . حليه الاولياء، ج 6، ص 6. 

113 . امام محمد غزالي ، احياء علوم الدين، ج 3، ص 355؛ عثمان عبدالكريم، روان شناسي از ديدگاه غزالي، 
ترجمه ی محمدباقر حجتي، ص 72. 

114 . زمر: 72. 
115 . ورام بن فراس، مجموعه ی ورام، ج 1، ص 169. 

116 .حر عاملی،  وسائل الشيعه، ج 15، ص 375. 
117 . همان؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 7، ص 201.
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اعتدال در رفتار و ملايمت در گفتار
خداوند درباره ی اعتدال در رفتار وگفتار می فرمايد:»وَ اقْصِدْ في  مَشْیكَِ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ 
ميِر؛ در راه  رفتن معتدل باش و از صدای خود بكاه ]و هرگز  إنَِّ أَنْکَرَ الْأصَْواتِ لَصَوْتُ الْحَ

فرياد مزن[ كه زشت ترين صداها، صدای خران است«. 
اين آخرين نصيحت لقمان به فرزندش می باشد كه در قرآن به آن اشاره شده است. اسلام، 
دين اعتدال و ميانه روي است و به عبارت روشن تر، پرهيز از افراط و تفريط در همه ی شئون 
زندگي، ركن و اصل خلل ناپذير مي باشد؛ از اين  رو، امت اسلام در قرآن، امت وسط و الگوي 
ةً وَسَطاً لتَِکُونُوا شُهَداءَ  جهانيان معرفي شده اند. آن جا كه مي خوانيم: »وَ کَذلكَِ جَعَلْناکُمْ أُمَّ

عَلَ النَّاس ؛118 شما را امت ميانه اي قرار داديم تا براي مردم گواه و الگو باشيد«. 
يكي از شاخه هاي اعتدال، در راه رفتن است. به گونه ای كه راه رفتن انسان، مغرورانه و دور از 
ادب و انضباط و نيز سست و بي حال، كه نشان دهنده تنبلي و خستگي است، نباشد. شاخه ی 
ديگر اعتدال، در صدا و صوت آشكار می گردد كه از آداب مهم معاشرت اسلامي است. اعتدال 
در صدا و صوت، يعني رعايت ادب و انضباط در صدا و صوت بلند و نابهنجار نباشد تا باعث 
آزردگي ديگران شود. بسيار ديده شده است كه همسري نزد همسرش و فرزندي نزد پدر و 
مادر و به عكس، به دليل درشت و خشن سخن گفتن، آتش عداوت را پديدار آورده و شعله ور 
ساخته اند. البته مي توان گفت كه فريادها و صداهاي ناهنجار يا بلند، كه موجب آزار ديگران 
مي شود، يكي از گناهاني است كه موجب حق الناس می شود، يعني توبه از آن گناه، مشروط 
به جلب رضايت كسانی است كه بر اثر سروصدا آزرده شده اند، زيرا آرامش، از حقوق طبيعي 

مردم به شمار می رود و ناديده گرفتن آن، تجاوز به حريم حق الناس است.119 
در قرآن سه سخن، از انضباط صوتي در سخن گفتن به ميان آمده است كه دو مورد آن 
مربوط به سخن گفتن با پيامبر9 است و يک مورد در يكي از نصايح لقمان به پسرش، كه 
يک اندرز عمومي مي باشد، بيان شده است. چنان  كه گفته شد در آية »وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ 
ميِر« به اين مطلب اشاره شده است كه وقتي كسي را كه صدا  إنَِّ أَنْکَرَ الْأصَْواتِ لَصَوْتُ الْحَ
مي زني يا با كسي سخن مي گويي، از صدای خود بكاه و صداي خود را فرو گير و بلند نكن. 

118 . بقره: 143. 
119 . ماه نامه ی پاسدار اسلام، سال بيست و يكم، ش 247، ص 21. 

كلمه ی قصد در هر چيز، به معناي حد اعتدال در آن است و كلمه ی  غض، به طوري كه 
راغب گفته، به معناي نقصان در نگاه كردن و صدا كردن است و معناي آيه اين است كه 
كه  ساز  پيشه  را  آن  كوتاهِ  و  ناقص  در صدايت،  و  گير  در پيش  را  ميانه روي  رفتن،  راه  در 
اين آيه،  بلندي می باشد.120 در  ناخوش آيندترين صوت ها، صوت خران است كه در نهايت 
صداهاي ناهنجار و بلند، به صداي الاغ تشبيه شده است اين تشبيه جنبه ی عمومي دارد و 
در هر جا و همه ی زمان ها، نمونه ای روشن و همگاني به شمار می رود.121 از بعضي از مفسران 
هم نقل شده است كه منظور از انكر الاصوات، زشت ترين صداها ست و صداي الاغ در ميان 

صداهاي حيوانات، زشت ترين مي باشد.122 
لقمان در پرتو شمع معرفت و فروغ حكمت خدادادي، دريافته بود كه رعايت اعتدال در هر 

مقامي و هر حال، از شروط كاميابي در تمام شئون زندگي است.
شيوه ی سخن گفتن با مردم، معاشرت با طبقات مختلف جامعه و مراعات رموز اخلاقي در 
روابط با ديگران، از بخش هاي مهم علم اخلاق را تشكيل مي دهد. در تعدادي از آيات بدان 
اشاره شده است و كتب روايي نيز سرشار از احاديثی در اين باره  است؛ مؤلف بزرگ، شيخ حر 

عاملي، در وسائل الشيعه،123 بابي را احكام العشره في السفر و الحضر ناميده است.
در حديث جالبی از رسول خدا9 مي خوانيم: روزي، از كوچه اي عبور مي كردند. گروهی از 
مردم را در نقطه ای جمع ديدند. از علت آن پرسيدند و پاسخ شنيدند كه ديوانه اي با اعمال 
جنون آميز و خنده آورش، مردم را متوجه خود ساخته است. پيامبر9 آنها را به سوي خود 
المجنون حق  فرا خواندند و فرمودند: »مي خواهيد ديوانه ی واقعي را شما معرفي كنم: »إن 
المجنون المتبختر في مشيته ، الناظر في عطفيه ، المحرک جنبيه بمنكبيه ، فذاک المجنون 
وهذا المبتلي؛124 به درستي كه ديوانگي، حق مجنون است. كسي كه با تكبر و غرور راه مي رود 
و پيوسته به دو طرف خود نگاه مي كند، پهلوي خود را با نشانه  ی خود حركت مي دهد و غير 
از خود را نمي بيند و انديشه اش از خودش فراتر نمي رود، كسي كه مردم به خير او اميد ندارند 

120 . ابي القاسم حسن بن محمدالراغب الاصفهاني ، المفردات لالفاظ القرآن الكريم، باب قصد. 
121 . ماه نامه ی پاسدار اسلام، سال بيست و يكم، ش247، ص21. 

122 . فضل بن حسن طبرسي ، تفسير مجمع  البيان، ج 8، ص 320. 
123 . حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 8، ص 398 و 62. 

124 . حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 5، ص 43. 
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و از شر او در امان نيستند، ديوانه ی واقعي است، ولی اين را كه ديديد، فقط بيمار است«. 
حْنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأرَْضِ هَوْناً؛125 بندگان خداي رحمان  خداوند مي فرمايد: »وَ عِبادُ الرَّ

آنان هستند كه روي زمين با فروتني راه مي روند«. 
امام صادق7 مي فرمايند: »المشي المستعجل يذهب ببهاء المؤمن و يطفي نوره؛126 راه رفتن 

شتاب زده، هيبت مؤمن را از بين مي برد و نورش را خاموش مي كند«. 
و  الصواب و ملبسهم الاقتصاد  »منطقهم  مي فرمايند:  پرهيزكاران  وصف  در  علي7  امام 
مشیهم التواضع؛127 گفتارشان راست است و پوشاكشان ميانه روي و راه رفتن شان با فروتني«. 
بالَ  الِْ تَبْلُغَ  لَنْ  وَ  الْأرَْضَ  رِقَ  تَْ لَنْ  إنَِّكَ  مَرَحاً  الْأرَْضِ  فِي  تَشِْ  لا  »وَ  است:  آمده  اسرا  سورة  در 
با تكبر راه مرو. تو نمی توانی زمين را بشكافی و طول قامتت هرگز به  طُولاً؛128 و روی زمين 

كوه ها نمی رسد«. 

7. اصل تکلیف و روش عمل به واجبات
امام علي7، درباره ی مكلف بودن انسان مي فرمايند: »همانا خدا واجباتي را بر شما لازم 
شمرده است؛ آن را تباه نكنيد و حدودي براي شما معيّن فرموده است؛ از آنها تجاوز نكنيد 
و اموري را بر شما حرام كرده  است؛ پس حرمت آن را نگه  داريد«.129 بنابراين، هر انساني 

مكلف به واجبات است. يكي از مهم ترين واجبات، نماز مي باشد.
لة؛130 فرزندم، نماز را برپا دار«.  لقمان به فرزندش مي گويد: »يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

در اهميت نماز همين بس كه ستون دين و نخستين فريضه ی واجب است. پيامبر اكرم9 
فرمودند:» همانا نماز ستون دين و نخستين چيزي است كه از عمل فرزند آدم رسيدگي 
مي شود. اگر صحيح باشد، به اعمال ديگر رسيدگي مي گردد و اگر صحيح نباشد، به عمل هاي 

ديگر او توجهي نمي شود«. 131

125 . فرقان: 63. 
126 . حسن بن شعبه حراني، تحفه العقول، ص 371. 

127 . نهج البلاغه، خطبه ی 193. 
128 . اسراء: 37. 

129. نهج البلاغه، حكمت 105
130 . لقمان: 17. 

131 . محمد بن حسن طوسي ، التهذيب، ج 2، ص 237؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 79، ص 227. 

امام علي7 فرمودند: » بدان كه تمام اعمالت تابع نمازت خواهند بود«. 132 آدمي هنگامی 
كه نماز را برپا مي دارد، از فحشا و منكر به دور مي ماند و طريق صلاح و سلامت مي پويد133 

و چون ترک نماز گويد، دچار سختي و تنگي در معيشت مي شود.
»ابوسعيد خدري« نقل كرده است كه پيامبر اكرم9 هشت ماه پس از نزول آيه ی تطهير 
به در خانه علي7 آمده، مي فرموند: »نماز، نماز، خدا شما را بيامرزد«.134 شيطان از اين رو 
همت خود را صرف مي كند كه ما را از اصل نماز باز دارد يا روح توجه و حضور قلب را، كه 
رمز تأثير تلقينات نماز است، از ما سلب نمايد كه نماز ستون دين ماست. به همين خاطر، 
خداوند دوبار135 به پيامبر9 دستور مي دهد كه همسر و فرزندان خود را به نماز امر نمايد: 
»وأمر أهلك بالصلوة« و لقمان حكيم نيز فرزند خود را به نماز امر كرده، مي فرمايد: »يا بني 
اقم الصلوة«. همچنين از سفارش هاي لقمان به فرزندش اين است كه گفت: »پسرم، مبادا 
خروس زرنگ تر از تو و مراقب تر از تو بر نمازها باشد. مگر آن را نمي بيني كه هنگام هر نمازي 

بانگ مي زند و سحرگاهان، در حالي كه تو در خوابي، با صدايش اعلان وقت مي كند؟!«136 
او در سفارش به فرزندش گفت: »از عذرتراشي براي ترک نماز بپرهيز، زيرا عذر آوردن از 

كار خير، معنا ندارد«.137 

8. اصل  امر به معروف و نهي از منکر
 يكي از روش هاي تربيت، رعايت اصل امر به معروف و نهی ازمنكر می باشد كه درسوره ی 

لقمان آمده است:»و امر بالمعروف و انه عن المنکر؛138 امر به معروف و نهي از منكر كن«. 
امر به معروف و نهي از منكر از بارزترين راه هاي هدايت انسان است و از باب قاعده ی لطف 

132 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 33، ص 581. 
133 . عنكبوت: 14. 

134 . روح المعاني، ج 16، ص 284. 
135 . در آية 132 سورة طه »وامر اهلك بالصلوة و اصطب علیها« و آية 55 سورة مريم »وَ کانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ 

هِ مَرْضِیًّا« به آن دو امر مي کند.  کاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّ لةِ وَ الزَّ باِلصَّ
136 . حسن بن محمد ديلمی، ارشاد القلوب، ص 72. 

137 . همان، ص 73. 
138 . لقمان: 17. 
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)تشويق بندگان به طاعت و دور ساختن آنان از گناه، از سر لطف(، انجام دادن آن بر همه 
به  امر  انجام  به  را  بعد، فرزندش  اين  به  با توجه  نيز  لقمان حكيم  لازم می باشد.139 شايد 

معروف سفارش كرده است.
درباره ی معروف مي گويد: »هر كاري كه خوبي آن به واسطه ی عقل يا دين شناخته شود، معروف 
نام دارد و منكر عبارت است از آنچه به واسطه ی عقل و شرع مورد انكار تقبيح قرار مي گيرد«. 140 

مثلًا ميانه روي در جود و بخشش معروف است، زيرا نزد عقل و شرع محسن می باشد.141 
امر به معروف، در لغت، به معناي فرمان دادن به هر كاري است كه حسن آن از نظر عقل و 
شرع شناخته شده باشد و نهي از منكر به معناي باز داشتن از هر كاري می باشد كه حسن 
آن از منظر عقل و شرع ناشناخته است يا عقل و شرع به قبح آن حكم مي كند.142 در منابع 
كلامي و فقهي بين علما اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن گستره ی معروف و منكر143 و 
روش انجام آن144 است، ولي از تعابير احاديث و فقها مي توان چنين تعريف كرد: هر اقدامي 
كه به تحقق معروف و از وقوع منكر جلوگيري كند، چه با گفتار باشد و چه با كردار و رفتار.145 

نتیجه 
لقمان توجه شايانی به تربيت درست فرزندش داشته است كه خداوند روش و شيوه ی تربيت 
او را در قرآن كريم، الگو و منشور تربيتی  برای انسان دانسته است. لقمان در ميان همه ی 
فضايل اخلاقي، تواضع، خرد ورزی، رفتار و گفتار درست را به فرزندش می آموزد و او را از 

غرور، خودپسندي و... برحذر می دارد. 

139 . مركز فرهنگ و معارف قرآن، دایرة المعارف قرآن كريم، ج 4، ص 344. 
140 . همان. 
141 . همان. 

142 . حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 12، ص 239.
143 . زمخشري، شيخ طوسي و محقق حلي و شهيد ثاني، معروف را شامل مستحب مي دانند، ولي منكر 

را شامل مكروه نمي دانند و بر خلاف آنها، صاحب جواهر هر دو واژه را گسترده مي دانند. 
144 . صاحب جواهر معتقد است كه امر به معروف در قالب موعظه و نصحيت محقق مي شود، ولي امام 

خميني معتقدند بايد آن دو از موضع آمرانه باشد. 
145 . محمدحسن نجفي،  جواهر الكلام، ج 21، ص381. 

پس از اعتقاد و ايمان به خدا، لقمان به فرزندش دستور اقامه ی نماز مي دهد و براي اداي 
روش هايي  از  لقمان  وا مي دارد.  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  به  را  او  نيز  اجتماعي  دين 
مانند محبت كردن، احترام به عواطف و احساسات، روش استدلال و... استفاده كرده است. 
از  كار مي گيرد.  به  را  آن  آگاهانه  و  را مي داند  و نصيحت  تأثير موعظه  ميزان  و  ارزش  او 
روش هاي غير مستقيم كه او براي تربيت به كار گرفته، روش الگويي است؛ او نه تنها الگو و 

اسوه اي كامل براي فرزندش است، بلكه براي تمام پدران الگويي كامل است. 
مردان جامعه ما بايد بكوشند با اقتدا به شخصيت و روش لقمان، فرزندان شان را به درستی 

تربيت كنند و الگويي جاويد براي نسل هاي بعدي باشند.
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اسلامي، 1382ش. 

 ،49.مصباح يزدي، محمدتقي، اخلاق در قرآن، قم، مؤسسه ی آموزشي و پژوهشي امام خميني
1376ش.

50.مصباح يزدي، محمدتقي، معارف قرآن، خداشناسي – كيهان شناسي – انسان شناسي، قم، 
مؤسسة در راه حق، 1368ش. 

51.مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، چ اول، انتشارات فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، 1368ش. 
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برداشت های تربیتی از سوره ی لقمان
فاطمه نيک بخش1

چکیده
تربیت  کلیدي  سوره هاي  از  يکي  عنوان  به  لقمان  سوره ي  پژوهش،  اين  در 

بررسی گشته و پس از بحث مفهوم شناسي ضمن توصیف ده برداشت تربیتي، 

به بررسي رفتارهاي تربیتي لقمان حکیم به عنوان مربي و آيات ديگر اين سوره 

پرداخته شده است. روش ما در اين جا، تفسیر تربیتي به همراه تحلیل محتوايي 

آيات است و همه ي برداشت ها به صورت مستدل و مستند از متن آيات اين 

سوره، با دلالتي واضح استخراج شده اند.

واژگان کلیدی: برداشت تربيتي، پرورش، تربيت ديني، هدايت انسان، نظام تربيتي.

مقدمه
موقعيت انسان معاصر و پيچيدگي هاي روابط و ساختار زندگي او، به همان اندازه كه 
اين ضرورت  است.  افزوده  آن  و ضرورت  اهميت  بر  كرده،  را دشوار  تربيت  و  پرورش 
انسان امروز توجه كرده،  و اهميت آن گاه آشكار مي شود كه به تنگناهاي افق حيات 

درباره ی ريشه ها و پي آمدهاي آن بصيرت يابيم.

1 . كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث.

54.مغنيه، محمدجواد، ارزش هاي اخلاقي در فقه امام صادق7، ترجمه ی محمد رادمنش، 
تهران، نشر محمدي، 1360ش.

55.مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، 1363ش.
56.موسوي زنجان رودي، سيد مجتبي، تربيت مذهبي كودک، نشر ميثم، 1377ش.

57.نراقي، ملا مهدي، جامع السعادات، نشر جامعه نجف الدينيه، 1383ش. 
58.ويليام سيرز، نقش پدر در تربيت كودک، ترجمه ی شرف الدين شرفي، چ دوم، بي جا، 

انتشارات صابرين، 1377ش. 
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